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Abstract  

The present research considers the analysis comparative types of narrative in Samak-e-Ayar 

and the count Monte Cristo. Samak-e- Ayar is the greatest inheritance of the Persian written 

in prose in the 6th century Hijri and the count Monte Cristo was created by Alexander Dumas 

in the 19th century A.D. which belong to Romance in the classification of fictional literature. 

The major problem in the research is how the types of narrative apply in these two 

outstanding Persian and French works. They will be studied by descriptive- analytical 

method. The narration is the most important fictional item in the works. The writers have 

considered not only the presentation of type of narrator but also characterization and 

description. The findings show that the narrator of Samak-e Ayar and count Monte Cristo 

are a text-oriented heterogonous unlimited wise person. It can be seen the types of narrative 

to two forms: the 3rd person singular and the 1st person plural. Multiplicity of the narrative 

can be seen in Samak-e- Ayar and the count Monte Cristo, so it causes to be more 

attractiveness. The narrator have the same function. It is endoscope of out. 
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 مقاله پژوهشی  

 

های روایت در سمک عیار و کنت مونت گونهواکاوی تطبیقی 

 کریستو 

 3یمحمدرضا قار،   *2یفراهان یداودآباد یمحمدعل،  1یطاهره حسن

 چکیده 

 «کنت مونت کریستو »و    « سمک عیار » های روایت در  حاضر به بررسی و تحلیل گونه   ۀ مقال     

کنت مونت »بزرگترین میراث منثور ما در قرن ششم هجری است و    « سمک عیار » پردازد.  می 

های ادب داستانی بندی در قرن نوزدهم میلادی خلق شد که در دسته   دوما  الکساندر اثر    « کریستو 

ایرانی و   ۀ رجست های روایت در این دو اثر ب چگونگی کاربرد گونه   . گیرند در ذیل رمانس قرار می 

گیرد. تحلیلی مورد بررسی قرار می   -اصلی این پژوهش است که با روش توصیفی   ۀ فرانسوی مسأل 

مهم  است،  روایت  آثار  این  داستانی  عنصر  به ترین  راوی  نوع  نمایش  بر  علاوه  نویسندگان 

 «سمک عیار » ها حکایت از این دارد که راوی در  یافته   .اندپردازی و توصیف نیز پرداخته شخصیت 

ها به های روایت درآن گراست و گونه دانای کل نامحدود ناهمسان متن  « کنت مونت کریستو »و 

کنت مونت »و    «سمک عیار » دو صورت سوم شخص مفرد و اول شخص جمع مشاهده شدند. در  

ها شده است. راوی در هر دو چندگونگی روایت وجود دارد که باعث جذابیت بیشتر آن   « کریستو 

 .است   ای بیرونینم اثر منتخب عملکرد مشابه دارد؛ درون 

 .یرمانس، عناصر داستان، راو  ،یقیتطب اتی ادبواژگان کلیدی:  
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    و بیان مسئله  مقدمه

زمانی زیادی    دارد، گاهی ادبیات ملل با فاصلۀهایی وجود  ها و افتراق بین ادبیات جهان اشتراک 

،  عوامل اجتماعی ر جهانی  شناخت از  اند، درتطبیق آثار ملی با آثاثیر پذیرفتهچند قرن از هم تاً  ثلاًم

ن آثار گذاری که گویی ایثیربا کاوش در آثار ادبی مشابه تأآید   فرهنگی و... جوامع  هم بدست می

گرفته  الهام  سرچشمه  یک  میاز  مشاهده  و...  دارد.اند  عمیق  بررسی   به  نیاز  که  ادبیات   شود. 

از فرانسه در قرن نوزدهم آغاز شد . مکتب فرانسوی در پی شناخت هم مانندی میان  تطبیقی 

ها  ی مختلف است. مکتب آمریکایی به تأثیر آثار ادبی با دیگر دانشهاادبیات گوناگون در زبان

پردازد. و...می  اجتماعی  ، علوم  روانشناسی  پژوهش، تطبیقی بین دو    موسیقی، فلسفه،  این  در 

عیار»رمانس   کریستو»و    «سمک  مونت  کاربرد  «کنت  آن   روایت  و  این  ها صورت میدر  گیرد 

در   «کنت مونت کریستو»و    «سمک عیار»گنجد.پژوهش در ادبیات تطبیقی مکتب فرانسوی می

  ؛ های عامیانه بودند ها قصهرمانس  منشأ   .گیرندها قرار میستانی جز رمانسبندی ادبیات دادسته 

  راوی و مخاطب   به  رمانس  داستانیدنیای    وجود آمدند. ه  ها بعد از اسطوره و قبل از رمان برمانس

شود و گاهی راوی درونیست یعنی خودش ونی نقل میراویت گاهی از قول راوی بیرنیاز دارد،  

ها برون داستانی هستند و کنشگران روای و مخاطب در بعضی داستان  ست.ا  یکی از کنشگران

  اند. درون داستانی و گاهی راوی درون داستانی و مخاطب برون داستانی و کنشگران درون داستانی

لۀ اصلی این تحقیق مسأ   «کنت مونت کریستو»و    «سمک عیار»های روایت در گی کاربرد گونهنچگو

سمک »این آثار ارزشمند    ین پژوهش آن است که تاکنون دربارۀترین ضرورت انجام امهم  است و

به زبان فارسی کاری با این رویکرد صورت نگرفته و نیز قابلیت    «کنت مونت کریستو» و    «عیار

 تطبیق این دو اثر با آثار مشابه در دیگر زبانها مورد توجه پژوهشگران نبوده است.

های  به بررسی و تحلیل گونه «کنت مونت کریستو»و  «عیارسمک در این مقاله پس از مطالعۀ »

پرداخته خواهد شد و به این سؤالات اساسی    «کنت مونت کریستو»و    « سمک عیار»روایت در  

 پاسخ داده خواهد شد: 

های روایت در آنها  روایت یک گونه است؟ یا گونه  « کنت مونت کریستو»و    «سمک عیار»در    -1

 د؟ نشومشاهده می

 ی با هم دارند؟ هایاین دو اثر منتخب چه شباهتهای روایت در گونه -2

با دقت در    هدف از نگارش این مقاله آشنا ساختن مخاطبان با اثر ادبی ایرانی و فرانسوی است که

های  تر درک کرد. با تحلیل گونهها را عمیقمولف آن  توان پیام و دغدغۀساختار آن میت  جزییأ 

 .مقاله به آن خواهیم پرداخت ای رسیدیم. که در ادامۀتازههای روایت در متن این آثار به یافته
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  پیشینه تحقیق

و مقایسه آن با سه داستان عامه عیاری   «سمک عیار»گویی در قصه شیوۀ ۀمقال پور  حسام  سعید

گویی  قصه   اپ کرده است؛ در این مقاله شیوۀدر مجله ادب عامه تربیت مدرس چ  1396را در سال  

نامه را براساس الگوی چتمن مقایسه  ابومسلم  در جلد اول سمک عیار را با اسکندرنامه، دارابنامه و

بر اساس    «اریسمک ع »قصه    لیو تحل  هیتجز  مقاله  نیگنجیضیف   جعفر  و   خائفی  عباس  است. کرده  

و به    وش قرار دادهی مورد کاادب  یهاپژوهش  را در مجله  1386پ در سال  پرا  ریمیولاد  یۀنظر

نظریۀ با    تطابق  عیار»پراپ  کرده  «سمک  یاقوت   اند.اشاره  عنوان  نپایان  راضیه  با   ی بررسامه 

مورد تحلیل قرار   1389را در سال در دانشگاه اصفهان در  «اریسمک ع »داستان    یهات یشخص

پردازی قهرمانان مورد نقد و بررسی قرار  را از منظر شخصیت   «سمک عیار»نامه  داده، این پایان

کنت مونت  »  رمانس  که به  یانامهنایپا  ا یکتاب، مقاله    گسترده  یهابا وجود جستجو   داده است.

 .  امدیپرداخته باشد به دست ن  «ستویکر

 یشناس  تیروا

یکی نشان دادن شکل اصلی روایت شناسی  پ »دو ویژگی  اصول  ثابت  ها و  یکربندی مشترک و 

شناسی  هاست. یکی از اهداف روایتروایت  های گوناگونها و دیگری تحلیل گونهروایت  جهانی همۀ

روایت است که ساختارهای شکل دهنده  نماید.« )سجودی،  های  آن  تدوین  را  :  1387مختلف 

114) 

از احکام کلی درباره ژانرهای روایی، نظام های حاکم بر روایت  »روایت شناسی مجموعه ای 

 (149: 1383)داستان گویی( و ساختار پیرنگ است.« )مکاریک، 

دهد؛ در  ثیر قرار میأ کند و خواننده را تحت تراوی در آثار ادبی همواره نقش مهمی ایفا می

  بالطبع نقش راوی  ،که دو اثر روایی هستند  «کنت مونت کریستو»و    «سمک عیار»های  رمانس

هایی از هر دو اثر راوی را  مورد تحلیل قرار بنابراین با ذکر نمونه  باشد.پررنگ می  در این آثار

راوی  در »سمک عیار« امکان پیش بینی وقایع را دارد و بر تمام اثر سایه انداخته است   دهیم.می

 .در »سمک عیار« با انواع راوی مواجه هستیم
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 « سمک عیار»های روایت در  گونه

 روای سوم شخص مفرد   یگونه

، که چون عمرم به بیست و پنج سال برسید چنان فرامرزاین کتاب    یچنین گوید جمع کننده »

سال در شهر    ]و دو هزار[  السلام به سیصد و هفتادشنیدم که پیش از مولود رسول علیه الصلوه و  

مهربان و به گنجی و به   ]ی[حلب پادشاهی به کمال و با بختی جوان و رعیتی فراوان و لشکر

،  1362،  ارجانی )  بود.«    شاه   مرزبانانجام خوب فرجام    طالع قوی و بخت فرخ نام آن  پادشاه نیک

 (1: 1ج

و آن گونه گراست.  دانای کل نامحدود سوم شخص مفرد ناهمسان متن  «ک عیارسم»در  راوی  

در این گونۀ روایی مدت    شود.برایش امکانپذیر میاین حوادث    که مخاطب تصور  کندراویت می

 .زمان وقوع قصه طولانی است

ای در موفقیت  کنندهشیوه روایت در داستان بسیار مهم است و انتخاب مناسب آن نقش تعیین 

گویی)راوی( کند و داستانمتنی است که داستانی را بیان می  تأثیرگذاری داستان دارد. »روایتو  

است:  این دو عنصر توجه شده  تمایز و رابطۀمدارد. در این تعریف به دو عنصر اصلی و در عین حال  

 ( 36-37: 1391« )توکلی، گو.و داستانداستان 

روی به راه نهادند تا به    افزونروز   و  افروزعالملف اخبار و راوی قصه چنین گوید که چون  ؤم»

از ایشان در    جزیرۀ از هر گونه دیدند گران جان، ناخوش، بوی گند  آتش آمدند مردمانی چند 

ای امهگفت ن  افروزعالمآیید؟  کجا می  بازآمدند که کیستید و از  دو سه تن پیش ایشانجهان افتاده.  

 (278-279: 2ج ،1362،ارجانی) «صیحانهبه ملکه جهان  شاه ارمنداریم از 

کنند  در تمام داستان نقش مهمی ایفا می  روزفرخو    خورشید شاه از عیاران    فزونروزاو    افروزعالم

نیروهای تخریب کننده )جادوگران( را به این زیبایی معرفی    کنند؛بارها دشمنان آنها را مغلوب می

 هایی که انتخاب شدند به یک شکل است. گونۀ روایت در این نمونه کند.می

»راوی قصه چنین گوید که عالم افروز با خود گفت این دختر نشان شهر عقاب دارد که کار  

آید که کار من از این دختر روشن خواهد شدن.  می  ی گشاده گردد، که مرا در دل چنینمن از و

ها کرد و گنج  وی چه کارپیوست و از بهر    شاه  خورشیدش که به  زبان برگشاد و از اول کار خوی

ر دختو سیمرغ و احوال شهر همه بازگفت.    بدان چاه و طلب راه کردن  روزفرخو افتادن    سیامک

   باز ماند. گفت ای ملکه، این گریه چراست؟«افروز عالمچون بشنید بگریست؛ چنانکه 

 (130: 3)همان، ج

هایی  ها و مکانبه زمان  افروزعالمردازی بر جذابیت آن افزوده،  خیالپ  «سمک عیار»در قصۀ  

   رود که در شرایط عادی امکانپذیر نیست.می
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تواند تمامی آنچه را که  گرا از محبت دانای کل بودن برخودار است، از این رو می»راوی متن

 ( 55: 1390،لینت ولتهای مختلف رخ داده است، شرح دهد.« )در آن واحد در مکان

اتفاقات مسلط است، او از  گذارد و مانند خداوند بر همۀمیز روایت دست راوی را با این گونۀ 

تواند به عقب برگردد و یا  ها اطلاع دارد و در همه جا حضور دارد و میدرون و برون شخصیت

ل مشهور است چون مانند  جلوتر از وقایع داستان حرکت کند به همین دلیل به راوی دانای ک

 (1385، عباسی) بر همه چیز احاطه دارد. خداوند

صدهزار سوار و سی پهلوان صاحب کلاه    ماهچگلید مولف اخبار و راوی قصه که  »چنین گو

آمدی شست مرد خانه از   و خشتی از سیم که هر جا فرودآن زر    داشت و سرای داشت خشتی از

چراغ نهاده که شب چون   ای از آن شمعی و در هر یک گوهری شبساختند و در هر گوشهنو می

 ( 323: 3، ج1362، ارجانی) نمود.«وشن میروز ر

زده  ب را شگفت مخاط  پردازد ومی  ماهچگل  در حین روایت به توصیف سرای  راوی در اینجا

، زیبایی  ماهچگلهایی  ی دارد: شرح دلاوریهای جذاببخشماه  چگلدر توصیف عظمت    کند،می

ترین عناصر داستانی روایت است »در مهمیکی از » در توصیف زبردست است. ... ها و چهره، لباس

( به هر قسم روایتی که دارای حادثه، شخصیت، نقل،  Narrativeزبان انگلیسی نیز اصطلاح )

 (  53: 1383شود.« ) داد: ها باشد، خواه نظم یا نثر اطلاق میگفتار و اعمال شخصیت 

آن روز چنان داد مردانگی بداد که تا روزگار    روزفرخ»مؤلف اخبار و راوی قصه چنین گوید که  

خورشید آن مصاف نکردی، شکست در لشکر    روزفرخبود کس مثل آن ندیده و نشینده بود که اگر  
زد که جمله هلاک شدند«  گرفت و بر مردان دیگر میمردی برسر دست می روزفرخافتادی.  شاه

 (  333، ص 3، ج1362ارجانی، )

رشادت دلاوریوصف  و  عیار»در    روزفرخ  های ها  مفرد    «سمک  شخص  سوم  راوی  زبان  از 

می  حریف  لشکر  یک  با  او  گاهی  دشنیدنیست،  که  شود  هنگامی  شاه  جام  با  نبرد  از   روزفرخر 

جنگید و کسی یارای مقاومت با او  می  جام شاهکرد یک تنه در برابر لشکر  دفاع می  سیماب شاه

 زند. ها موج میرا نداشت؛ تخیل در این وصف

و آنچه پیش ایشان آمد.    شاهخورشید  و آگاه شدن    روزفرخ   از  افروزعالمقصۀ بخشم رفتن  »

در راه، در بیابان رفت.از این جانب    افروزعالمند حدیث و راوی قصه، که چون  چنین گوید خداو

د. او را طلب  کرد. گفت: او را بخوانی  فروزا عالم  به گفت برآمد طلب  شاه   خورشیدچون روز دیگر  

آهی بکرد. از غم فرو ماند. غمناک    خورشید شاه پیش پدر احوال بگفت.  روز  فرخکردند نیافتند.  

دانی که هرچه کند به  شد. گفت: ای پسر، این چه کار بود که تو کردی. او را دل بیازردی. نمی
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:  4)همان، ج  گر نه همه اوست.«صلاح ما کند.هر کاری او بهتر داند. پادشاهی بر ما نام است و ا 

187) 

چه نفوذ و    سمکد،  ثیرگذار داردر تمام ماجراها نقشی پررنگ و تأ   یاریگر پادشاه کهی  نیرو 

افسوس و ناراحتی  د؛  گیردارد و این گونه مورد ستایش شاه قرار می  خورشیدشاهارزشی در نزد  

 زند. موج میخورشیدشاه در کلام 

را بفرستاد که داروی    افروزعالم  ،بشنشروان راوی قصه که چون  »چنین گوید خداوند حدیث و  

ت به کام رسیدم.« )همان:  گفتمام شد. با خود می  سمکزخم بیاورد او را در دل گمان بود که کار  

406) 

است؛ با توجه به ای داشته پردازی هم توجه ویژهیف و شخصیت در حین روایت به توص ارجانی

اخت  ناهری و ذهنی به مخاطب شظ  لحاظه  ها باز شخصیت   «عیار»سمک  دانای کل بودن راوی در  

آنها را  گذرد و راوی  با این افکار که در ذهن او می  قاطوس  دختر  بشنشروانگری  حیله  دهد.می

 است. خواند نمایش داده شدهمی

کند و نویسنده چون گاه میهایی که از زاویه دید سوم شخص به سیر وقایع داستان ن»داستان 

دهد و وضعیت و موقعیت  های داستان را به خواننده گزارش میشخصیتای رفتار و اعمال  گوینده

 (396: 1392کند« )میرصادقی، و چگونگی زمان و مکان را تصویر می

کشتن    حمور»رفتن   به  دره  خداوند    دختمردان به  گوید  چنین  ایشان.  احوال  چگونگی  و 

آوازه درافت  سرپدر  حمورحدیث، که چون   به دره درآمد  نهاد، چون  راه  به  اد که  برگرفت روی 

  دختشروان را بکشد. از قضا    دختمردان آید که به عوض خون پدر  می  حموررا بکشتند و    حمومه

شد. با  با دایه و خادمان و کنیزکان از دره بیرون آمد که پیش پدر رود؟ آن آواز بشنید دلتنگ  

  ]نباید[را دریاب که به جای من بدکردار نیست    دختمردانی شرناس و  دایه گفت: زود برو به دره

دار تا من بیایم.  به سخن می حموراو را از غم پدر به نادانی هلاک کند. تو هیچ مگوی.  حمورکه 

 رآمد.«بدید از راه فریادکنان. غلبه در افتاد. خروش از مردم دره ب  ]را[حموردایه به دره آمد که  

 ( 399-400: 5، ج1362)ارجانی، 

های داستان را به خواننده »روایت به صورت زاویۀ دید سوم شخص رفتار و اعمال شخصیت 

 (153-172: 46تطبیقی، شماره  ادبیات دهد.« )فصلنامه مطالعاتگزارش می

است، کنشگرانی که هر کدام در جای  به قصه هیجان بخشیده  و تبعات آنراوی با ذکر حوادث  

نند.  کای تلخ پیشگیری میآورند و گاهی از حادثهای به وجود میخود مهم هستند، گاهی فاجعه

 شود.می حمورروز به دست پهلوان زن فرخ  دختمردانمانع  قتل  شاه وسقابدختر دخت شروان 
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  ارجانی گذارد.  ارتباطی( بر وضعیت عاطفی مخاطب تأثیر می  -عبارات تعجبی )گفتمان عاطفی 

 شود و از نیات و احساسات کنشگران اطلاع دارد.ها وارد میبه زوایای پنهان و فکر شخصیت

از امیانۀ فارسی گزارندۀ قصه کوشیدهترین کتاب قصه ع قدیمی  «سمک عیار»»در   است که 

ادث را دور نشود و با ایجاز و اختصار و دقت نظر، جزئیات وقایع و حو  واقعیات و محسوسات زیاد

های غیرعادی و سحر و جادو و اعمال خرق عادت  الساعه و شخصیت شرح دهد اما از وقایع خلق

  ( 50: 1390) میرصادقی، نیز نتوانسته است پرهیزکند.«

از  راوی در قسمت  عیار»هایی که  سوم شخص مفرد،    نامحدود  دانای کل   ذکر شد  «سمک 

 گراست.ناهمسان متن

 . شودظاهر میراوی بر کل داستان احاطه دارد و به دو صورت  «کنت مونت کریستو»در 

 «کنت مونت کریستو»گونه های راویت در  

 دانای کل نامحدود سوم شخص مفرد   راوی

میلادی پاسگاه دیده بانی بندر مارسی در جنوب فرانسه   1815»درروز بیست و چهارم فوریه  

لاگارد اطلاع داد که کشتی فرعون که از نوع سفاین موسوم   -دام  -واقع در برج کلیسای بزرگ نوتر

بندر ازمیر مراجعت کرد و بعد از آن کشتی از  آمد  پدیدار شده است.به شمار میبه سه دکلی  

عبور از بنادر تریست واقع در اتریش آن زمان و ناپل واقع در ایتالیا راه بندر مارسی را پیش گرفته  

شود و قصد دارد که خود را به بندر برساند محتاج به  بود، وقتی یک کشتی در دریا پدیدار می

  ی بندری به راه افتاد و از کنار قلعه ایف گذشتراهنما بود، یک راهنمای بندر با زورق از حوضه 

 ( 23: 1، ج1389)دوما،  ل گردید.«ریون به کشتی فرعون واص ۀی مورژیون و جزیرو بین دماغه

کریستو»در  راوی   مونت  نامحدود   «کنت  قسمت  دانای کل  این  در  مفرد    هاو  سوم شخص 

 گراست.  ناهمسان متن

را محبوس    تردید پیدا کرد که شاید گناهکار بوده و به همین جهت او  دانتس» پس از اینکه  

 اند، درصدد برآمد که به دیگران ملتجی شود تا این که حبس را بر او آسان نمایند. کرده

شود به خدا التجا نماید ولی روحیه   می باید قبل از اینکه به خلق ملتجی   Edmond ))دانتس

شوند مگر موقعی که امید آنها از نوع بشر  خداوند متوسل نمیطور است که به    نمحبوسین ای

 ( 265قطع شده باشد.« ) همان: 

لۀ روانشناسی را در مورد  مسأ برد و هم  در اینجا هم سیر موضوع را پیش می  الکساندر دوما

 ست.کند تبحر این راوی ستودنیزندانیان مطرح می
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زیر لب اظهار کرد طرفداران رژیم دموکراسی کرد...آهی کشید و  تصور می   (Albert )آلبر

این نظریه صحیح نیست و مساوات می امروز فهمیدم که  گویند که مردم مساوی هستند ولی 

داشتم و به پدرم  های کالسکه مونت کریستو میهایی مانند اسبوجود ندارد وگرنه من هم اسب

خواهم گفت که در مجلس شیوخ راجع به این موضوع نطق و بحث کند و به دیگران بفهماند که  

 (132، ص2مساوات وجود ندارد.« )همان، جلد 

به قوانینی که وجود دارد ولی نمودش   آلبرراوی دانای کل سوم شخص مفرد است، در اینجا  

به چالش کشیدن   آلبرهای درجه یک برای  کند. نداشتن اسبتناقض دارد اعتراض می  آلبراز نظر  

 دموکراسی در فرانسه را به دنبال دارد. 

منزل  » در  روز  آن  که  کریستواشخاصی  ب  مونت  که  موقع  آن  در  غذاخوری  بودند  طرف  ه 

خواستند عوامل روحی و روانی آنها که نمی  رفتند، یک تفکر داشتند و آن این بود که بر اثر چهمی

خواستند نمیبا اینکه    اند.حضور یافته   مونت کریستودر خانه    در آن مجلس حضور داشته باشند،

ب کریستوخانه  ه  که  ترک   مونت  را  منزل  آنها  از  یک  هیچ  بخورند  شام  او  منزل  در  و    بروند 

 (557: کردند.«  )همان نمی

نای کل سوم شخص مفرد است بر داکند، چون  پردازی هم میدوما در حین روایت شخصیت 

 مسائل احاطه دارد.  همۀ

شنید طوری با اندوه و پریشانی    نوارتیهبعد از اینکه چگونگی قتل پدر خود را از دهان    فرانز»

 نسبت به او احساس ترحم کرد.  والانتین خارج گردید که حتینوارتیه از اتاق 

 طوری که گفتیم از آن اتاق خارج شد و بعد به اتاق کار خود رفت. ه  هم ب    (willefort)ویلفور

 ای که دارای این مضمون بود به دست دادستان پادشاهی رسید. نامهدو ساعت دیگر  

ین  اتفاق افتاد، موضوع وصلت بویلفور  - دو   –  نوارتیه  بعد از وقایعی که امروز دز منزل آقای

منتفی گردیده است و یکی از خبرهایی که خانواده اپی نه را خیلی   نهاپیو خانواده    ویلفور  خانواده

طلاع  ارا بی  نهاپی  ع داشتند و خانوادهاز این موضوع اطلا  ویلفورکند این است که آقای  ثر میتأ م

 ( 59: 3گذاشتند.« )همان، ج

 کند. بر حوادث مسلط است، و مخاطب نگاه راوی را دنبال می راوی در اینجا کاملاً 

» دکتر وقتی دید که دادستان پادشاهی بی حال روی صندلی راحتی افتاد وی را به حال آورد  

و بعد از این که ویلفور چشم گشود و حواس خود را احراز کرد گفت دکتر مرگ راه خانه مرا یاد  

 گرفته است.

دکتر جواب داد آقای دادستان بگویید که جنایت راه خانه شما را یاد گرفته است زیرا در هر  

 اند. را کشته بارواو   سن مرانو خانم  مورد وقوع یافته
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من  گفت من نمیتوانم اینک به شما بگویم چه افکار وحشت انگیز و تاثرآور از خاطر    ویلفور

 گذرد و نزدیک دیوانه شوم.می

شود حال جنون به  ن وقتی که مواجه با این جنایات میدکتر گفت بلی آقای دادستان و انسا

 ( 106دهد.« ) همان: او دست می

  . راویبردپیش می  پی آورینو دکتر    ویلفورگفتگوی بین    موضوع را با  یراوی در اینجا ادامه

 گراست.ناهمسان متن دانای کل نامحدود سوم شخص مفرد ها که ذکر شد در این قسمت

 در سمک عیار روایی اول شخص جمع   یگونه

 ]را[  پریمه   لف اخبار که چونکند مؤو قلعه شاهک. چنین نقل می  پریمه  »ماآمدیم به حدیث

کرد   ارغونبه قلعه شاهک بردند در آن ساعت سمک با خورشید شاه گفت شراب مخورید، رو به 

  ]اند[کن و غافل مباش که ایشان جوان و کارندیده  و گفت ای پهلوان تو درین کار احتیاطی می

انگشتری  نبای و  کند.  مکری  که دشمن  تو   غونارد  نشان  و  مهر  که  انگشتری  و گفت    خواست 

:  1، ج1362)ارجانی،     داد«  سمک  خویش بهانگشتری    غوناربرآنست به من ده که کاری دارم  

110) 

 گراست.راوی در اینجا دانای کل نامحدود اول شخص جمع) متکلم مع الغیر( ناهمسان متن

به شهر آمدی. آن    گورخان. حق تعالی تقدیر کرد که هر شب  گورخانما آمدیم به احوال  »

 گورخان  لشکرگاه حاجبی بیامد پیش و سرخ ورد به شهر آمدند، بامداد پگاه از    افروز  عالمشب که  

خرم شد،   گورخانبه لشگرگاه رسید.  زلزالخدمت کرد. گفت ای شاه، مژده که ماه در ماه دختر 

 ( 446:  2)همان، ج   «تا به بارگاه رسیدبه پای برآمد. پای به اسب درآورد و روی به لشگرگاه نهاد؛  

و زمانی به مکان  باشد و با این گونۀ روایت از مکان اول شخص جمع می راوی در این قسمت 

 کند. ید و سیر حوادث را دنبال میآو زمان دیگری می

ین گوید خداوند حدیث  چن  در زیر زمین.  شاه  مرزبانو بردن  آمدیم به چگونگی حال لشکرگاه  »

 طمخان وزیر و برآمد وزیر و    شهران وزیرو    جهنای وزیرو    زلزالو    شاه  ارمنو  گورخان  که چون  

ماه  گفتند و بیشتر دریغ  دند و هر سخنی در کارهای رفته میبوبا دیگران به لشگرگاه آمدند و می

  مرزبان اند که  ن رفته شاه گفت نه مردا  برفت. ارمنساخت و  خوردند که چگونه مکر  در ماه می

 ( 95: 3« )همان، جباشیم.گفت بلی، در انتظار می هنای وزیرجبیاورند؟  ]شاه[ خورشیدبا  شاه

زند  رود، اختیار تام دارد به هر جا بخواهد سر میراوی از قسمتی از قصه به قسمتی دیگر می

الش  که باعث چ  جهنای وزیر  یبا نقشه    شاه   مرزبان ربودن    گردد به قسمت قبل.یو دوباره برم

و این    کند را روایت می  خورشید شاهبه نزد    ماه در ماه ن  از آن طرف از آمد  بزرگی به همراه دارد و 

 دهد. احاطۀ راوی دانای کل نامحدود را نشان می
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باشند، اما  میرت دانای کل نامحدود سوم شخص صوه های سنتی بهر چند روایت در داستان

 :(  jaap lintvelt)  ژپ لینت ولت بنابر نظریۀ

سنتی و به سوم    یشیوه   به  »با وجود آن که عمل روایت در دنیای داستانی ناهمسان غالباً

از دیگر اشخشخص صورت می لینت ولت،    اص دستوری کاملا بلامانع است« )پذیرد، استفاده 

1390 :57) 

اوند حدیث و  چنین گوید خدتا به چه رسید.    نمایگیتیبا  روز  فرخدیث کار  مدیم به حما آ»

یخت، توانست گرنمای میرفتند که گیتیش کرد و میرا پی  نمایگیتی  روزفرخ   راوی قصه که چون

خواست می  روزفرخرفت و  ین آرزو میگفت: مگر با من آرام گیرد؛ بدبود، می  روزفرخاما دلش با  

خواست که چندان  او نمی  روزفرخدارم،  بود که من ترا دوست میآنکه گفته  که او بگریزد از بهر  

به    گلبویعشق    غم  بود نمی  ماهچگلدر دل داشت که  آورده  بر وی عشق  او که     پرداخت.«و 

 ( 111-112: 4)ارجانی، ج

راوی با توجه به مقتضیات زمان و شرایط فرهنگی و اجتماعی که در آن دوران تعدد زوجات  

دخترانی   توصیف  به  داشت  رواج  مردان  بربرای  می  روزفرخ   که  میعشق  و ورزیدند    پردازد 
ترین عمیق  گلبوی گلرخ  کند ولیدختران بود ولی اشاره می هم از آن جام شاه دختر  نمایگیتی

 بود. روزفرخعشق 

لف اخبار اد. مؤدبود و او را دلگرمی می  خورشیدشاهکه در پیش    افروزعالمما آمدیم به حدیث  »

بیرون نتوانستم آوردن؛ اما   ]را[ روزفرخای شاه، به در زندان رفتم و   گفت:  سمکچنین گوید که 

 ( 266)همان:  «بر وی آفرین کرد شاهخورشیدیزدان خواهد بیرون آورم.  اکنون بروم اگر

دد و  بنبکار می  کند و تدبیرهایی کهرا بیان میاگر یزدان خواهد و...  سمکراوی بارها از زبان  

از قدرت خداوند می  شودهایی منجر میبه موفقیت راوی و مخاطب    «سمک عیار»در    داند. را 

نمایاند  ای دو طرفه است. راوی آنچنان میمکمل یکدیگرند طرف صحبت راوی مخاطب و رابطه

 که درونیست. 

به حدیث  » آمدیم  آن. چنین گویدروزفرخما  و چگونگی  بود،  پری    ]خداوند[، که در حصار 

در    روزافزون  از پیش حصار برفت با آن چند مرد، و  دختمردان حدیث و راوی قصه که چون  

وان داشت.  تشاه، به هیچ گونه این طلسم برنمیگفت ای    افروزعالمدو روز    پیش حصار بود. بعد از

)همان،     « که به فریاد ما رسد. تو پادشاهی و دعا کن که مستجاب گردد  رود اکنون کار از یزدان می

 ( 66: 5ج

روند خودشان هم  از طلسم قبط پری می  دختمردانیی  برای رها  افروزعالم  و  روزفرخ  وقتی

ترین قدرت متوسل به بالا  افروزعالم  رهایی پیدا کنند، انجاست که توانند  شوند و نمیطلسم می
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 روزفرخو   افروزالمع خواهد که دعا کند. روایت در این قسمت با گفتگوی می روزفرخشود و از می

است و به ها باعث پیشبرد داستان شدهدر بعضی قسمت  «سمک عیار»گفتگو در    رود؛ پیش می

 است.داستان جذبه داده

و دیگران تا احوال ایشان به چه رسید. چنین   یکتاشو    شمسبا    افروزعالمما آمدیم به حدیث  »

پیش حصار    شموطو    یکتاشو    شمس با    افروزعالموند حدیث و راوی قصه که چون  خدا  گوید

به   یکتاشآمدند و آن حالت دیدند و فرزند   او را دفن کردند روی به راه نهادند؛ تا  بسوخت و 

که بیامدند و بر درختی    سرچشمه پریان آمدند... ناگاه از آن مرغان آدمی روی مقدار ده دیدند 

 (129)همان:  .«نشستند..

شود. از  به وفور مشاهده می  »سمک عیار»کاربرد وسیع تخیل است که در    ویژگی رمانس از  

کنند و برگ درختی که معجزه کرد و کارهای  صحبت می   افروزعالمجمله مرغان آدمی روی که با  

 ای انجام گرفته، همه نمودهایی از تخیل قوی مولف هستند.خارق العاده

سوم شخص   از زاویۀ دید  گرا است،ناهمسان متن  دانای کل نامحدود   «عیارسمک  »راوی در  

کند که راوی جز کنشگران ضمیر اول شخص جمع استفاده کرده است و مخاطب تصور می  و  مفرد

د  کنچند روایتی استفاده می  یاز شیوهاست و خود در داستان حضور دارد )راوی درون داستانی( و  

بسیار زیبا عمل کرده است. )راوی   «سمک عیار»در    ارجانی د؛  تا قدرت خود را به نمایش بگذار

 . که انگار درون داستانیست و جز کنشگران است برون داستانی( است در صورتی

گیری راوی است؛ راوی  شود، مرکز جهتگرا مشاهده میروایی متن  « گونۀعیار  سمک»در  

 دانای کل نامحدود ست و در همه جا حضور دارد)مکان و زمان( و بر تمام داستان اشراف دارد.

 «کنت مونت کریستو»روایی اول شخص جمع در  گونۀ

را که گرفتار عفریت کینه بود و به جکم دیو مزبور می    (danglars)دانگلار»اینک خوب است  

را تعقیب دانتس  بگوید به حال خود بگذاریم و    مورلخواست که علیه ملاح جوان چیزهایی به  

 ( 42: 1389، 1)دوما، ج رود. «  کجا میکنیم و ببینیم جوان مزبور 

 گراست.راوی در اینجا دانای کل نامحدود اول شخص جمع) متکلم مع الغیر( ناهمسان متن

کنیم که به اتفاق ما وار یکی از منازل قریه کاتالان شوند  »ما از خوانندگان خود درخواست می

 راو برای رسیدن به منزل مزبور از یگانه خیابان یا کوچه آن قریه عبور نمایند اگر این مساعدت  

ریزش باران و وزش  رسیم که قسمت خارجی آن بر اثر تابش آفتاب و  با ما بنمایید ما به منزلی می

های خشک فصل پاییز درآمده و تمام خانه های قریه مزبور دارای همین رنگ  باد به شکل برگ

اند و یگانه  م که دیوارها را با گچ سفید کردهولی اگر داخل خانه شویم مشاهده می کنی  هستند.

ختری در داخل آن خانه، د  ها در آن قریه همین سفیدی گچ بود و هست.وسیله تزیین تمام خانه
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های غزال،  سیاه و مواج و گیرنده مانند چشم  هاییق، و چشمجوان و زیبا با موهایی چون شب

ته  های وحشی فصل بهار را گرفای از گلیه داده، و در دست شاخهایستاده به یکی از دیوارها تک

 (57انداخت.« )همان:  کند و برزمین مییکایک گلهای شاخه مزبور را می

کند همراهش به  کند و از خوانندگان درخواست میدرون داستانی معرفی میراوی خود را  

 کند. قریه کاتالان بروند ضمن روایت، توصیف هم می

و در آن روز که باید قدم به کاخ تویلری نهاد وارد لویی هیجدهم  اگر ما در زمان سلطنت  »

پشت میزی از چوب گردو که از منطقه هرتول  لویی هیجدهم دیدیم که  شدیم میاتاق مزبور می

 (185واقع در انگلستان آورده بودند نشسته است.« )همان، ص 

ی بیشتری کند که با انگیزهراوی دانای کل اول شخص جمع که خوانندگان را با خود همراه می

 وقایع را دنبال کنند. 

که این موضوع را   آلبرخورد و  مردی بود که کم غذا میکنت  »به طوری که یک مرتبه گفتیم  

ورود به پاریس از لحاظ غذا ناراحت شد یعنی اغذیه   به خاطر داشت ترسید که مبادا کنت در بدو

له  أ فرانسوی به مذاق وی سازگار نباشد و این موضوع در آینده دارای اهمیت خواهد شد زیرا مس

از اغذیه فرانسوی متنفر شود    کنت  های فرانسوی دارای اهمیت زیاد است و اگرغذا در ضیافت

 ( 86 ، ص2، جنخواهد توانست با فرانسویان مجالست نماید.« )همان

گفتیم، راوی دانای کل نامحدود اول شخص جمع »ماگفتیم« که ضمن راویت به ابعاد دیگری  

 کند. ها نگاه میاز شخصیت 

دادیار پادشاهی در شهر مارسی بود    ویلفور»ما یک مرتبه در آغاز این سرگذشت هنگامی که  

دادستان پادشاهی    ویلفوردر آن موفع هم که    ایم.او را معرفی کرده قیافه و اندامش را وصف نموده

جز این که قامت او    در شهر پاریس بود از حیث قیافه و اندام خیلی با دوره جوانی فرق نداشت.

لاغرتر گردیده و رنگ سفید مهتابی چهره اش متمایل به زرد شده، چشمهایش بیشتر فرو رفته  

بود و عینک دسته طلای آن مرد، پنداری که یکی از اعضای بدنش شده زیرا همه وقت عینک به  

رفت غیر از   کنتپوشید و در آن روز که به منزل  پیوسته لباس سیاه می  ویلفور  چشم داشت.

کراوات سفیدش همه چیز او سیاه بود و فقط حاشیه روبان ظریف و سرخ رنگی که در کنار نیم  

آن مرد فرق  رسید با رنگ سیاه لباس  شد و چون یک خط، باریک خونین بنظر میتنه او دیده می

 ( 264: 2داشت.«  )همان، ج

 ویلفور پردازد، با این وصفی که از ظاهر  پردازی هم میراوی در اینجا ضمن روایت به شخصیت 

 شناساند. یت او را به مخاطبان میداشت از نظر روانشناسی شخص
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چگونه این نامه را به دست آورد و به عنوان نماینده تجارتخانه تامسون و    کنت» ما گفتیم که  

رفت و دویست هزار فرانک در ازای آن نامه پرداخت و نامه را تحصیل نمود    بویفرنچ نزد آقای  

از نظر خوانندگان گذرا به کلمه  این سرگذشت کلمه  آغاز  را در  نامه  این    ندیم.« ما متن دقیق 

 ( 276: 3)همان، ج

گیری راوی است؛ شود، مرکز جهتگرا مشاهده میگونۀ روایی متن «کنت مونت کریستو»در 

راوی دانای کل نامحدود ست و در همه جا حضور دارد)مکان و زمان( و بر تمام داستان اشراف  

 دارد.

ای که روز قبل، آن سه نفر، زیر  »ولیمه عروسی، برطبق دستور دانتس در طبقه دوم میخانه

دارای پنج و شش پنجره وجود   شد در طبقه دوم تالاری بزرگدرختان آن، نشسته بودند داده می

تابید و این تالار را برای ولیمه عروسی در  ها به داخل تالار میداشت، که نور زیاد، از آن پنجره

نظر گرفته بودند و به علتی که من نمی دانم و هرکس مختار است که علت آن را کشف کند و 

)همان،   رگ فرانسه را نوشته بودند.«  ها نام یکی از شهرهای بزبگویید بالای هر یک از این پنجره

 (88: 1ج

 دانم« حضور پیدا کرده است کهمفرد »من نمیاول شخص    به صورت  راوی در این قسمت

   کند. اشاره دارد که نویسنده توصیف می استثناست و البته

گرا است، از زاویۀ دید سوم  دانای کل نامحدود ناهمسان متن  «کنت مونت کریستو»راوی در  

کند که راوی جز می  شخص مفرد و ضمیر اول شخص جمع استفاده کرده است و مخاطب فکر

کند تا مهارت  از شیوۀ چند روایتی استفاده می  دوما،  دکنشگران است و خود در داستان حضور دار

 .خود را نشان دهد و موفق عمل کرده است

اثر  »وجود پیوندهای ادبی و اشتراکات مضامین و موضوعات آن در ادبیات ملل مختلف...بر 

گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طی قرون، پیوندهای ادبی را شدت و  

 ( 173-206: 46حدت بیشتری بخشیده است.« )فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، شماره 

   در جدول ذیل تحلیل شده است «سمک عیار »روایتی در گونۀ

 «سمک عیار»در روایتی گونۀ  . 1جدول 

 گرا متن راوی متعلق به دنیای داستانی ناهمسان است. .1

 جز کنشگران سمک عیار نیست.  ارجانی راوی از کنشگران جداست. 

کنشگر را ادراک و بازگویی  راوی زندگی درون 

 کند.می

 کنشگران احاطه دارد. به دنیای درون  ارجانی

 خواند.ذهن کنشگران را می ارجانی امکان کشمکش بین راوی و کنشگر 
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 دانای کل نسبت به دنیای درونی و بیرونی .2

 

ست، هم  هم به دنیای درونی کنشگران مسلط ا  ارجانی

نمای    شناسد. راوی دروندنیای بیرونی را کاملا می

 اطلاع دارد. بیرونیست؛  از همه چیز  

راوی امکان تحلیل روانی کنشگرها را به صورت  

ها( و خدشه  که دور از احساسات و داوریعینی )

 ناپذیر دارد.

 

را به   «سمک عیار»های شخصیت همۀ ارجانیراوی 

روحی و روانی  دور از احساسات و منطقی از نظر  

دهد و آنچه در فکر آنها  مورد بررسی قرار می

 دهد.گذرد را مورد تحلیل قرار میمی

ارگاه  ،  در ب هادر همه جا حضور دارد در قلعه ارجانی .امکان حضور راوی در همه جا 3

ها، در  ها و مکانزمان پادشاهان، در بازار، در همۀ 

ین و...در فکر  کشورهای مختلف در چین، ماچ

کاملا محسوس است، از  ها حضور راوی شخصیت

پهلوانان، پادشاهان،  )  ها:ها، وصفمعرفی شخصیت

 زنان، جادوگران و...(

بسیار طولانی   «سمک عیار» مدت زمان وقوع رمانس

 است. 

 

 

در پنج جلد قطور توسط   « سمک عیار»که  با وجودی

است؛ تصیح شده پرویز ناتل خانلری دکتر 

از بین رفته که با  هایی از این داستان متقس

باشد از  جلد هم   8یا 7توانست ها میاحتساب آن

  روز  فرخو   خورشیدشاه، شاه  مرزبانزمان پادشاهی 

 ادامه دارد. 

شادی، آرزو، افسوس، درد و...   راوی و کنشگران ابراز

 کنند. می

  فرخ روزآمدن از به دنیا  خورشید شاه شادی:  -

 شود.نهایت خوشحال مییب 

  خورشید شاهآرزوی دیدن  شاه مرزبان آرزو:  -

  پریمهدنبال  فرزندش را که در جنگ ماچین به 

 رفته است را دارد.

رسیدن زنان    از به قتل سمکافسوس: افسوس   -

 .کیشزرینتوسط  خورشیدشاه 

از کشته شدن پدرش توسط   فرخ روز درد:  -

،  ماهچگل، گلبویسیدن زنانش)کرینوس و به قتل ر

از درد   دختتاج( به وسیله بشن شروان، نمایگیتی 

 نشیند.یت مینالد و به تعز می

 

 در جدول ذیل تحلیل شده است. «کنت مونت کریستو»روایتی در  گونۀ
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 « کنت مونت کریستو»در   روایتی. گونۀ 2جدول  

 متن گرا  راوی متعلق به دنیای داستانی ناهمسان است. .1

 نیست.  «کنت مونت کریستو» جز کنشگران  دوما راوی از کنشگران جداست. 

راوی زندگی درون کنشگر را ادراک و بازگویی  

 کند.می

 به دنیای درون کنشگران احاطه دارد.  دوما

 خواند. ذهن کنشگران را می دوما امکان کشمکش بین راوی و کنشگر 

 دانای کل نسبت به دنیای درونی و بیرونی .2

 

شناسد، و نسبت به  دنیای درونی کنشگران را می دوما

 بیرونی آگاهی دارد.دنیای 

را به صورت   کنشگرانراوی امکان تحلیل روانی 

ها( و خدشه  عینی )که دور از احساسات و داوری

 ناپذیر دارد.

هایشان به  با کیاست کنشگران را با صحبت دوما

صورت عینی و به دور از احساسات مورد تحلیل 

 دهد.قرار می

راوی در همه جا حضور دارد در ذهن کنشگران در   .امکان حضور راوی در همه جا 3

 قلعۀ ایف، در بندر مارسی و... 

 «کنت مونت کریستو»مدت زمان وقوع رمانس 

 بسیار طولانی است.

 

جلد قطور که توسط  3شامل  «کنت مونت کریستو»

ترجمه شده است و از اتفاقات   ذبیح الله منصوری 

  دانتس  مون ادندرمارسی شروع، به زندانی شدن ب 

در قلعه ایف و فرار او پس از سالها وبازگشت و  

 یابد. گرفتن انتقام از دشمنانش ادامه می

کنشگران ابراز شادی، آرزو، افسوس، درد و...   

 کنند. می

از بازگشت به بند    دانتس ادمونشادی: خوشحالی 

 مارسی  و دیدار پدر و نامزدش 

دانتس آرزو دارد زودتر مراسم عروسی را   آرزو: ادمون

 برگزار کند.

از بر هم خوردن عروسی او و   مرسدسافسوس: تاسف 

 دانتس 

در سیاه چال ایف   آبه فاریا و  دانتسهایی که درد: رنج

 کشند.می

 
 «کنت مونت کریستو»و  «سمک عیار»تطبیق راوی در : 3جدول 

 « کنت مونت کریستو»راوی در  « سمک عیار»راوی در 
راوی دانای کل نامحدود،  به صورت سوم شخص   

الغیر( مشاهده  مفرد و اول شخص جمع )متکلم مع
 شد.

راوی دانای کل نامحدود، به صورت سوم شخص مفرد   
 الغیر(  مشاهده شد. و اول شخص جمع )متکلم مع 

  استثناً در یک  قسمت  «کنت مونت کریستو»در  
 راوی به صورت اول شخص مفرد 

 « حضور پیدا کرده است.دانم»من نمی 
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 گیری نتیجه 

های زیر  به یافته  «کنت مونت کریستو»و    «سمک عیار»های روایت در  گونهو تحلیل    با بررسی

بر روی راوی    «کنت مونت کریستو »و    «سمک عیار»گیری مخاطب در  جهت   ینقطهرسیدیم:  

 است.

های روایت در این اثر به دو  گونه  ناهمسان متنگراست،  دانای کل نامحدود   «سمک عیار»در    راوی

ها  ها و مکانزمان  در همه جا حضور دارد؛ به همۀ  باشد سوم شخص مفرد می  راوی  صورت است:

پردازی )پادشاهان، پهلوانان،  ها دارد با شخصیترد و با شناخت کاملی که از شخصیت احاطه دا

جادوگران   )زنان،  توصیف  و  گنجینهقلعهو...(  پوها،  جنگجویان، سلاحها،  قدرتشش  و...(    و   ها 

ا  باره  «سمک عیار»در  راوی   روایت نقل در نقل است.  و شیوۀ  گذاردحضور خود را به نمایش می

. راوی مخاطبان هست  همراه  نمایاند کهو چنان میکند  از ضمیراول شخص جمع استفاده می

وس و... این تصور را به مخاطب  کید، تشویق، درد، آرزو، افسال، تأگاهی در حین روایت با سؤ

  نمای بیرونیست.درون که  لیجز کنشگران است در حا دهد که راویمی

های روایت در این  گونه ناهمسان متنگراست،  راوی دانای کل نامحدود «کنت مونت کریستو»در 

ها  زمان  همۀ  بهباشد که در همه جا وجود دارد  میسوم شخص مفرد    راوی  اثر به دو صورت است:

مکان شخصیتو  از  که  شناختی  با  دارد،  دسترسی  شخصیت ها  به  دارد  ابعاد  ها  در  پردازی 

می اجتماعی  و  ظاهر    پردازد؛ روانشناسی  الغیر(  مع  )متکلم  جمع  اول شخص  صورت  به  گاهی 

 ولی برون داستانیست.جز کنشگران است    دهد که راویشود و این تصور به مخاطب دست میمی

«   دانممن نمی»  راوی به صورت اول شخص مفرد  در یک قسمت      «کنت مونت کریستو »فقط در  

 حضور پیدا کرده است که البته استثناست.

عیار»در  راوی  نیبنابرا نامحدود  «کنت مونت کریستو»و    «سمک  گرا متنناهمسان    دانای کل 

  شخص جمع   اول  و    صورت سوم شخص مفرد  دو  هب  خبتهای روایت در هر دو اثر منگونه .است

 نمای بیرونیست.، درونعملکرد مشابه دارد  راوی در هر دو اثر    د؛ اهده شدنالغیر( مش)متکلم مع

ی، خود باعث  که این چندگونگروایت چند گونه است،    «کنت مونت کریستو »و    «سمک عیار»در  

آن  مقبولیت عیار»در  راوی  ن یبنابرااست  هابیشتر  کریستو»و    «سمک  مونت  کل    «کنت  دانای 

صورت سوم شخص   دو   هب  خبتهای روایت در هر دو اثر منگونه .استگرا  متنناهمسان    نامحدود 

عملکرد مشابه   راوی در هر دو اثر    د؛اهده شدنالغیر( مش)متکلم مع  شخص جمع  اول   و    مفرد

که  روایت چند گونه است،    «کنت مونت کریستو »و    «سمک عیار»در    نمای بیرونیست.، دروندارد

 .است هابیشتر آن ی، خود باعث مقبولیتاین چندگونگ
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